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شهروند ساده ام مشغول به شغل شریف موسیقي
کشــورم، مردمم، آینده مردم و کشــورم و همین طور خودم را دوست 
دارم و همه این سال ها برایم مهم بود که کار نکردم. وگرنه می توانستم به 
جای سکوت، جای دیگری و به شکل دیگری کار کنم. اینها شعار نیست. 
من همین طوری زندگی کرده ام. آدم ها با ضمیر ناخودآگاهشان می فهمند 
چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید. یک سری چیزهاست که باید 
خودمان به خودمان بگوییم. اشــتباهاتی هســت که صرف نظر از دولت 

خودمان داریم انجام می دهیم. 
اشتباهات فردی؟  �

اشــتباهات اجتماعی. به عنوان یک شهروند که در میان مردم زندگی 
می کنم و خودم هم سرشــار از اشتباهات هســتم، احساس می کنم این 
حرف ها باید زده شــود. این هم عصار زمســتان ۹۵ که کماکان به همان 

منوال فکر می کند! 
سبک داشتن یک تیغ دولبه است. اینکه یک خواننده یا آهنگ ساز،  �

یک سبک برای خودش فرض می کند، خیلی جاها به کمکش می آید و 
حتی در شــهرتش نقش مهمی دارد. اما می تواند باعث شود به ورطه 
تکرار بیفتد. برای جلوگیری از افتادن به ورطه تکرار درعین حفظ کردن 

استایل شخصی تان چه می کنید؟ 
تابه حال به این فکر نکرده ام. کاملا ناخودآگاه است. بارها گفته ام من 

جور دیگری بلد نیستم بخوانم. 
در موسیقی چطور؟ موسیقی شما کلام محور است؛ یعنی موسیقی  �

یک رنگ آمیزی برای کلام است. 
خیلی عالی اســت که متوجه این موضوع می شوید چون این خیلی 
واقعی و تخصصی اســت. ســال ها پیش گفتم شــعر مولانــا را جوری 
می خوانــم که اگر ایشــان زنده بود و خودش می خواســت شــعرش را 
بخواند، این طوری می خواند. یعنی قرار نیست ملودی نشان دهیم. هدف 

این است مغز و جانی که این کلام دارد، منتقل شود. 
هدف کشف ملودی درونی اشعار مولاناست.  �

دقیقــا. چون اگر می خواهی ملودی را نشــان دهی، می توانی شــعر 
ســاده تری انتخاب کنــی. اما وقتی ســراغ ادبیات جدی تــری می روی، 
یک ســری لوازم در اختیار  داری که این کلام را برســانی و مهم ترین شان 

موسیقی و ادوات آن است. 
به همین دلیل است که تنظیم در کارهای شما آن ماهیت همیشگی  �

را ندارد. انگار در کارتان ارکستراسیون است که اهمیت بیشتری دارد. 
یــک توضیح عمومی لازم اســت. چون از موســیقی بــه خوانندگی 
آمــده ام، خودم را موظف می دانم بگویم. این یک کار چندوجهی اســت 
کــه هر کــدام از این وجوه اگر کار خودش را درســت انجام ندهد، تیر به 
هدف نمی خورد. شــعر باید درست انتخاب شود، ملودی درست رویش 
بیاید، تنظیم درست انجام شود، ارکستراسیون درست صورت بگیرد، بعد 
خواننده شــعر را درســت بخواند تا تیر به هدف بخــورد. اگر هر کدام از 
اینها درســت پیش نرود، در کار خلل ایجاد می کنــد. بنابراین هر کدام از 
اینها به صورت مســاوی دارای اهمیت هســتند. این چیزی است که در 
همه موســیقی های خوب اتفاق می افتد. مثل بعضی از قطعات فرانک 
ســیناترا یا جان لنون یا پینک فلوید یا ادیت پیاف. یعنی این طور نیســت 
Imagine جان لنون یک شــعر و موسیقی متوســط داشته باشد و فقط 
چون خوب خوانده شــده مورد توجه قرار گرفته باشــد. همه به صورت 

مساوی ارزشمند هستند. 
در زمســتان ۹۵ دو اتفاق مهم می افتد؛ یکی کنسرت شما و یکی  �

جشنواره موســیقی فجر. دلیل اینکه در این جشنواره حضور نخواهید 
داشت، چیست؟ 

شــخصی اســت. در طول ســال هایی که کار می کردم هیچ وقت در 
جشنواره شرکت نکردم. 

پس برویم سراغ اتفاق دوم؛ کنسرت. کنسرت هایی که برگزار کردید  �
چه در فرهنگ ســرای بهمن و چه در نمایشــگاه میلاد، با اینکه شش 
ســال پیش بود، انگار خیلی قدیمی تر است. الان طراح صحنه و دکور 
مســئولیت مهمی دارد. آن موقع مخاطبان هم به معنای مطلق کلام 
جذب آنچه روی سن اتفاق می افتاد، می شدند. البته فضاهای مجازی 
هم در این امر مؤثر اســت. به نظرتان این رنگ ولعاب چقدر می تواند 

اهمیت داشته باشد؟ 
هیچ اشــکالی ندارد. در همه جای جهان هم همین طور است. اتفاقا 

بخش مهمی است. 
در این کنسرت چقدر خودتان به این جنبه می پردازید؟  �

من به دلیل نوع موســیقی ام و همچنین مشکل خیلی بزرگی که در 
هیچ جای جهان نیســت، با کمی محدودیت روبه رو هستم. همه جا سه 
روز قبل از کنسرت سالن در اختیار شماست ولی اینجا من امشب کنسرت 
دارم درحالی که تا ســاعت ۱۲ شب قبل یک نفر دیگر کنسرت داشت. دو، 
سه ساعت ســالن در اختیار ماست که آن هم صرف تست صدا می شود 
چون نسبت به دکور ارجح است. هرچه به سمت موسیقی پاپ می رویم، 
دکور صحنه بیشــتر لازم است. شــاید حتی در بعضی از موارد آنچه شو 
نام می گیرد، به اندازه موســیقی اهمیت دارد. امــا بعضی از خواننده ها 
هم هســتند که می توانند با یک لباس معمولی سر صحنه بیایند و هیچ 
رنگ ولعابی هم نداشته باشند اما همه را مسحور موسیقی کنند. اینها دو 

ژانر مختلف است و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارد. 
با ارکستر چندنفره به روی صحنه می روید؟  �

حدودا ۳۰ نفر هستیم. 
گروه کر هم دارید؟  �

بله. 
تنظیمات ارکستر کارها هم نسبت به قبل تغییر کرده؟  �

بله، تغییراتی داشته. کمی به روز تر شده است، ضمن اینکه این بار پویا 
نیکپور سرپرست ارکستر من است. 

خودتان هم که طبیعتا ساز می زنید؟  �
بله، البته. 

تصویری که از آینده دارید، چیست؟ دوست دارید علیرضا عصار،  �
۱۰ سال آینده کجا ایستاده باشد؟ 

ما همــه این کارهــا را می کنیم کــه تأثیری مثبــت روی اطراف مان 
بگذاریم. حالا تا شعاع این تأثیر چه اندازه باشد. شاید اگر ۱۰ روز پیش این 
ســؤال را می پرسیدید، با تردید جواب می دادم، ولی امروز با اطمینان و از 
ته دلم می گویم وقتی به تصویر کلی زندگی ام نگاه می کنم، خوشــحالم 
و خدا را شــکر می کنم که اینجا ایســتاده ام. هرچند می دانم می توانستم 
شــش سال گذشته و حتی ۱۰ سال گذشته را جور دیگری زندگی کنم. اما 
الان نه به کسی حســودی می کنم و نه آرزو دارم جایم را با کسی عوض 
کنــم. این به من حس رضایت می دهد. چون اصل ماجرا این اســت که 
دوست داشته باشی و دوست داشته بشوی. این در روزهای اخیر به طور 
ملموسی در زندگی ام اتفاق می افتد. اگر ۱۰ سال دیگر در همین جایی که 
امروز ایســتاده ام قرار داشته باشــم، خودم را از نظر عاطفی آدم موفقی 
می بینم. البته دوســت دارم از نظر موســیقی پیشرفت کنم اما اگر از نظر 
مردم همین جایگاهی را داشته باشم که اکنون دارم، خدا را شکر می کنم 

و می گویم خیلی خوب زندگی کردم. 

گالري گردي

نمایشگاه آلما سینایی 
در زیرزمین

آلما  انفــرادی  نمایشــگاه  شــرق: 
سینایی با عنوان «ماضی مُقطّع» در 

زیرزمین دستان برگزار می شود.
این نمایشــگاه دهم دی  افتتاح 
 شد و تا بیســت ویکم این ماه ادامه 
نخســتین  ایــن  داشــت.  خواهــد 
نمایشــگاه آثــار آلمــا ســینایی در 
زیرزمین اســت. آثــار او پیش از این 
در چندیــن نمایشــگاه گروهــی در 
ایتالیا، هند  ایران، آمریکا، اســترالیا، 
و امارات متحــده  عربی به  نمایش 

گذاشته شده است.
آلما ســینایی (م. ۱۳۶۸، تهران) 
کار روی «ماضی مُقطّع» را از ســال 
۱۳۹۴ با یکی از ویدئوهای («ماضی 
مُقطّع»، ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه، رنگی، 
با صدا) که در این نمایشــگاه ارائه 

شده آغاز کرد. 
در ایــن اثــر، الگوهــای تِســتِ 
تلویزیونی، در کنکاشــی در حافظه 
خاطــرات،  یــادآوری  و  انســانی 
اســتفاده  ترجیع بنــد  به عنــوان 
این  درباره   آلما ســینایی  شــده اند. 
انقطاع  ویدئو می نویســد: «حــس 
و غیرمترقبه بــودن نوارهــای رنگی 
تلویزیونــی بــرای من برخاســته از 
کودکی ام  در  شــخصی  تجربــه ای 
اســت. هنگامــی که ایــن نوارهای 
رنگی با صفیرِ بیپِ ممتد، به یکباره و 
پیش بینی نشده، بر صفحه تلویزیون 
ظاهر شدند، چراکه مادرم یک ویدئو 
را روی بخشی از ویدئوی دیگر ضبط 

کرده [بود]».
«ایــن  می گویــد:  ادامــه  در  او 
باعث شــده بــود ویدئــوی اول با 
وقفــه ای غیرمنتظــره و به گونه ای 
دســترس ناپذیر بــه پایــان برســد؛ 
انقطاعی که نمی توانســت در مقام 
پایانــی درخــور بــرای روایت خود 
یــا همان  کارتن،  ازایــن رو،  باشــد. 
ویدئــوی اول، بــا ظهــور نوارهای 
رنگــی دچــار پایانــی تحمیلــی و 
غیرمنتظره می شــد که با داســتانی 
تازه ادامه می یافت؛ ادامه ای مطلقا 
بی ربــط و متفاوت، با یــک فیلم یا 
کارتــون جدیــد. به این ترتیــب این 

نوارهای رنگی و صفیــرِ بیپ برای 
مــن، پرکننده خلائی شــدند که هم 
از انقطاع ناشــی شده و هم علامت 

دائمیِ غیاب و فقدانند».
این مجموعه از دو ویدئو و چند 
پرتره چــاپ دســتی (درای پوینت، 
و فوتوترانسفر) تشکیل  مونوپرینت، 
شــده اســت. پرتره هــا بخشــی از 
یادآوری هــای هنرمنــد از خاطرات 
گذرکرده هستند. آلما سینایی درباره 
چگونگی ارتباط ایــن آثار می گوید: 
«هیبت ایســتا و موتیف های ساکن 
آثار چاپ دستی به منزله برش های 
مَقطعــی از وضعیــت خاطرات در 
حافظه انــد. درمقابل، اثــر ویدئویی 
دگردیســی  از  نمونــه واری  بیــان 
خاطرات در بستر تکرار موتیف هایی 
پویــا و مصــوت هســتند. بنابراین 
نســبت میان ایســتایی و پویایی دو 
قالب چاپ و ویدئو در این مجموعه 
را بایــد در گذار از تکه هــای روایی 
تقطیع یافته بــه فعل روایت فهمید 
ماضی  صــرف  علی القاعــده  کــه 

دارد».
این نمایشگاه، در گالری زیرزمین 
دســتان به نشــانی: خیابان فرشته، 
خیابان بیدار، پلاک شــش از ساعت 
چهار تـــــا هشــت عصــــر برگزار 
می شــود و تا ۲۱ دی ماه  از ســاعت 
۱۱ صبــح الی هفت عصــر پذیرای 

علاقه مندان خواهد بود. 

اکبر نبوی (کارشناس سینما): تلویزیون به شکل منطقی و براساس کارکردها 
و نقشی آفرینی ای که در جهان دیروز و به ویژه امروز داشته و دارد، نیاز است 
تا مجموعه ای از برنامه ها را برای مخاطبانش تدارک ببیند و از طریق همین 
برنامه ها بتواند طیف وســیعی از افکار عمومی را پوشش دهد. با این نگاه، 
به تلویزیون و آنچه تولید می کند می توان دقیق تر شد. برنامه هایی از جنس 
«چشــم شــب روشــن» که به نوعی می توان آن را ادامه «دو قدم مانده به 
صبح» دانســت، از جمله برنامه هایی اســت که به نیاز مخاطبانش توجه 
می کند. این جمله به این معنی نیســت که به دلیل همکاری نزدیکم با این 
برنامه از آن تعریف می کنم، بلکه به عنوان یکی از کارشناســان رســانه که 
ایــن حوزه را دنبال می کند به این مهم توجــه دارم، اما اینکه آیا این برنامه 
در ادامه نیــز می تواند مجموعه انتظارات متنــوع و رنگارنگی از مخاطبان 
را برآورده کند یا خیر؟ مشــخص نیســت و گذشت زمان این را نشان خواهد 
داد، اما در همین آغاز می توان گفت که «چشــم شــب روشن» تا حد زیادی 
توانســته نیاز مخاطبانش را بــرآورده و مباحث تازه ای را بــه بینندگان این 
برنامه عرضه کند. امیدوارم در این برنامه بیشتر از امروز و دیروز مطالبی که 
نیاز مخاطب است گفته شود و بتواند اندیشه ها، تفکرات و تعاملات فکری، 

فرهنگــی رنگارنگــی را در چارچوب منافع ملی بازتاب دهــد و بتواند افق 
روشــنی در برابر جامعه مخاطبش عرضه کند، اما اگر اختصاصا اشــاره ای 
به چگونگی و رویکرد بخش ســینمایی این برنامه داشته باشم، باید بگویم 
با لطف و اعتمادی که آقای دکتر پورحســین،  مدیر ارجمند شبکه چهار، به 
بنده دارنــد، انتخاب میهمانان و موضوعات گفت وگــو و بحث را به خودم 
واگذار کرده اند و طبیعتا من هم کوشش می کنم با ارائه یک بخش سینمایی 
جذاب و مؤثر و دارای حرف و ســخن و اندیشــه، به اعتماد ایشــان خللی 
وارد نشــود. به اعتقاد من تلویزیون روزتاروز باید پیوند منطقی و دوسویه ای 
با مخاطبانــش برقرار کند و اگــر نتواند در موضوعاتی کــه مطرح می کند 
پیونــدی منطقی و مبتنی بر مصلحت ملــی و آینده نگری عقلانی با جامعه 
برقرار کند، دچار خسارت خواهد شد و به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 
هم خســارت خواهد زد. اساسا اگر یک برنامه تلویزیونی به اینکه چه بگوید 
چرا بگوید و چگونه بگوید؟ نیندیشــد و بر این پایــه عمل نکند، بدون تردید 
از پیش شکســت خود را امضا کرده و دســت های خود را بالا برده اســت. 
هرچند توجه و پاســخ به این ســه پرسش تنها در رســانه ملی یا تلویزیون 
مصداق پیدا نمی کند. پاســخ به این سه پرسش در هر رسانه ای معنی پیدا 

می کنــد و توجه نکردن به آنها باعث اختلال بین رســانه و مخاطب خواهد 
شــد و نمی تواند ادبیات مناســب با افکار عمومی را پیــدا کند. البته توجه 
دارید که مطلقا مقصودم از این حرف این نیســت که رســانه باید دنباله رو 
افکار عمومی باشــد، بلکه منظورم مماس و هم تراز کردن اقدام رسانه ای با 
تمناها و گرایش ها و مصلحت های جامعه مخاطب است. با همین رویکرد 
بخش سینمایی برنامه «چشم شب روشن» اهداف خاصی را دنبال می کند. 
انتخاب سوژه های مناسب برای بحث و گفت وگو و انتخاب افرادی از اهالی 
ســینما که اساســا بتوان با آنها سخن گفت اهمیت بیشــتری پیدا می کند. 
انتخاب چهره ها برای حضور در این برنامه به این شــکل نیســت که لزوما 
اندیشــمند و فیلسوف باشند، بلکه رویکرد اصلی من این است که مخاطب 
پس از دیدن هر برنامه ای احســاس زیان و خسران نکند. با این نگاه مطلقا 
گزینش های معدود و محدودی نخواهیم داشــت. برعکس طیف متنوع و 
متکثری از دوستان اهل سینما و آشنا با سینما در آینده میهمان «چشم شب 
روشــن» خواهند بود. نکته آخر اینکه من بــه برنامه ای تک گو (چه از منظر 
میهمان و چه از ناحیه خودم) اعتقاد ندارم. بخش ســینمایی چشــم شب 

روشن مبتنی بر مباحثه و گفت وگوی جدی است.

تلویزیون و پیوند با مخاطب

بهناز شــیربانی: ستاره اسکندری از آن دســت بازیگرانی است که همیشه به 
کیفیت حضورش در ســینما، تئاتر یا تلویزیون معتقد بوده، حتی زمانی که پا 
به شبکه نمایش خانگی گذاشت، همکاری با کارگردانی را پذیرفت که سال ها 
از عمر آشــنایی و همکاری اش با او می گذشــت. اتفاقا او یکی از دشوارترین 
نقش های «دندون طلا» را ایفا کرد؛ نقشــی که دیده شــد و بارها مورد توجه 
منتقدان و کارشناســان قرار گرفت. ســتاره اســکندری با توجه به یک دوره 
پرکاری در تلویزیون برای مخاطبان این رســانه چهره آشــنا تری اســت، اما 
مدت هاست تصمیم دیگری برای ادامه فعالیت هایش گرفته. بهانه گفت وگو 
با او، دریافت تندیس بهترین بازیگر زن جشــنواره فیلم «یاس» در ســریال 

«دندون طلا» و کارهای اخیرش بود. 

نخستین تجربه حضور شــما در شبکه نمایش خانگی با ایفای نقش در  �
ســریال «دندون طلا» بود و نقشی که سال ها پیش در تئاتر خلق شده بود. 
خاطرم هست بعد از توزیع سریال «دندون طلا» در شبکه نمایش خانگی، 
آقای میرباقری از این صحبت کرد که با بازی شــما در نقش «نیر» حسابی 
غافلگیر شده و به نوعی این شخصیت با حضور شما خلق شد، مدیوم شبکه 

نمایش خانگی برای شما چطور تجربه ای بود؟ 
در پاسخ به این پرســش تنها می توانم درباره «دندون طلا» صحبت کنم، 
چراکــه تنها تجربه من در بخش خانگی اســت، اما صحبت هایم را تا حدی 
می توان به کل محصولات شــبکه نمایش خانگی نیز تعمیم داد. اساســا با 
وجود بخشــی به نام شــبکه نمایش خانگی موافقم و اصــولا هرجایی که 
بخش خصوصی ورود و بتواند کارآفرینی ایجاد کند، از آن اســتقبال می کنم، 
چراکه معتقدم وقتی هنر زیر ســایه دولت و سازمان ها باشد، دست و پایش 
به نوعی بسته می شود. اما با ورود بخش خصوصی، به نظر همه چیز فعال تر 
و پویا تر خواهد شــد و اگر حواشــی به وجودآمده اجازه حیات این شــبکه را 
بدهد، به نظرم اتفاق خوبی اســت. وجود شــبکه نمایش خانگی از نظر من 
هماورد خوبی برای تلویزیون و سینماست و درواقع رقابت سالمی است که 
بین آنها به وجــود می آید و طبعا می توانند روی کیفیــت هم تأثیر بگذارند، 
البته به شــرطی که نیت آنهایی که به این رســانه ورود می کنند هنرمندانه و 
سالم باشد و تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار نگیرد. اما درباره «دندون طلا» 
حرف زیاد اســت، ماجرا از زمانی آغاز شــد که در ســال ۷۸ در نمایشــی به 
همین نام به کارگردانی آقای میرباقری حضور داشــتم و همکاری بعدی من 
با آقای میرباقری در نقش کوچکی در ســریال «مســافر ری» بود. از آن زمان 
به بعد دیگر همکاری نداشتیم. قبل از اینکه ساخت سریال «دندون طلا» آغاز 
شــود، من در نمایش «هم هوایی» بازی می کردم که یک شب آقای میرباقری 
میهمــان مــا بودند و همدیگر را بعــد از پایان نمایش دیدیــم و از بازی من 
تعریف و بعد از مدتی درباره شــخصیت «نیر» در سریال «دندون طلا» با من 
صحبــت کردند و گزینه دیگری نیز برای نقش مشــخص نشــده بود. حس 
عجیبی داشــتم، خب طبعا مدیوم نمایش با ســینما یا تلویزیون تفاوت دارد 
و تئاتر این خاصیت را دارد که مثل زندگی قابل بازگشــت نیســت و هر شب 
به معنی واقعــی روی صحنه زندگی می کنی، اما ســریال «دندون طلا» این 
فرصت را برای من ایجاد کرد که «نیر» نمایش را این بار به شکل دیگری نگاه 
کنم و فرصت دوباره زندگی کردن این شــخصیت را به من داد و احساس یک 

زندگی دوباره را داشتم. 
البتــه این حس کاملا به مخاطب منتقل می شــد که با تمام وجودتان  �

«نیر» را زندگی می کنید. 
شــاید دلیلش این است که مانند یک شانس دوباره برای زندگی «نیر» به 
آن نــگاه کرده ام، پس با تمام وجودم برای خلقش انرژی گذاشــتم، یک جور 
درگیری با فلســفه چرایی ایفای مجدد. تأیید آقای میرباقری و جوایزی که در 
جشن حافظ و جشــنواره یاس برای این نقش دریافت کردم، به همین دلایل 

برایم ارزشمند بودند. 
ســریال «دندون طلا» در نوع لحن و روایتش تفاوت هایی داشت که  �

قطعا بخشی از آن به سبک وســیاق آقای میرباقری برمی گردد، اما قطعا 
تا حدی کار را برای بازیگر هم ســخت می کند، امــا از صحبت های آقای 
میرباقــری بعد از کار و لذتی که شــما از تجربه این نقش داشــتید به نظر 
می رسد که وجود یک زبان مشترک بین شــما باعث شد تا «نیر» قصه به 

شخصیتی برجسته در سریال تبدیل شود. 
شــاید چیزی که از آن زبان مشــترک تعبیر می شود، علتش زبان مشترکی 
اســت به اســم تئاتر و ادبیات نمایشی. من آدم ناآشــنایی با ادبیات نمایشی 
نیســتم و نگاه آقای میرباقری نیز نشئت گرفته از نگاه تئاتری او است، به زعم 
من که اکثر آثار آقای میرباقری بیشــتر نمایش است تا سینما یا اثر تلویزیونی، 
منظورم بار نمایشــی آنهاســت. من با اینکه سینما را دوســت دارم، اما قوه 
محرک من در بازیگری، دنیای نمایش است. دنیای نمایش برای من با شعر، 
فلســفه، موســیقی و... آمیختگی دارد و در پاســخ به پرسش شما می توانم 

بگویم دنیای نمایش دنیای مشترک ماست. 
ســریال «ماه تی تی» دومین تجربه شــما در شــبکه نمایش خانگی و  �

البته همکاری مجدد با آقای میرباقری است. البته به نظر می رسد تفاوت 
بسیاری با سایر آثار آقای میرباقری دارد. درباره حضور شما صحبت کنیم. 

این تفاوت در نقش شما هم هست. 
قطعا. البته باید این را بگویم که اگر مشــکلی ایجاد نشــود و حاشــیه ها 
دســت از ســر پروژه های شــبکه نمایش خانگی بردارد، این ســریال یکی از 
متفاوت ترین آثار شــبکه نمایش خانگی خواهد بود و فضایی دارد که قطعا 
کمتر آن را در سینما و تلویزیون دیده ایم. از نظر من، «ماه تی تی» اثر مستقیم 
بر ذهن مخاطب می گذارد و این نکته برجسته ای است. یک داستان عاشقانه 
در یک فضای خاص از عمده ترین تفاوت های این سریال است و با لطبع نقش 

من هم نقش خاص و متفاوتی است که تابه حال آن را تجربه نکرده ام. 
امسال در ســینما هم فعال تر بودید و هر ســه فیلمی که بازی کردید  �

متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر هستند. 
بله. از این موضوع خوشــحالم و احســاس می کنم سینما تغییراتی کرده 
اســت و بازیگــری از جنس من وقتی با چندین پیشــنهاد خــوب برای بازی 
مواجه می شــود باعث می شــود به این تغییــرات خوش بین باشــم. اینکه 
می گویم بازیگری از جنس من... به این دلیل اســت که اساسا پروسه انتخاب 
فیلم نامه ها از ســوی من و البته گزینش انتخاب بازیگران در این چند ســال 
به گونه ای بود که به نظر می رسید کمتر شانس حضور در فیلم هایی را داشته 
باشــم که به قول معــروف حرفی برای گفتن دارند. امســال در فیلم «خانه 
کاغذی»، به کارگردانی مهدی صباغ زاده بازی کردم که بســیار فیلم دلنشینی 
اســت، «دریاچه ماهی»، به کارگردانی مریم دوســتی آن قدر فضای ویژه ای 
داشت و مرز بین واقعیت و خیال را آن قدر درست ترسیم کرده است که برای 
مــن به عنوان بازیگر حضور در این فیلم فرصــت خوبی بود و نقش کوتاهی 
در فیلــم «ملی و راه های نرفته اش» خانم میلانی بازی کردم و با اینکه نقش 

کوتاه اســت، اما محکم و درست اســت و کارکردن با خانم میلانی همیشه 
برایم دوست داشتنی است. 

قطعا درباره اینکه به چه دلیل معادلات ســینما به این سمت حرکت  �
کرده اســت که بازیگرانی از جنس شــما کمتر فرصت حضور دارند، بحث 
مفصلی را می طلبد، اما بد نیست کمی درباره تغییراتی که در سینما حاصل 

شده است و جایگاه خانم ها صحبت کنیم. 
همان طور که اشــاره کردیــد، این مطلب فرصت بیشــتری را برای بحث 
می طلبد، اما در همین حد به آن اشــاره می کنم که اگر در مقطعی برخی از 
بازیگران به حضور کم رنگشان در سینما یا تلویزیون اشاره می کنند نباید از یک 
واقعیت غافل شوند و آن این است که همه ما نمی توانیم همه چیز را در حد 
کمال در اختیار داشته باشیم و به عنوان یک بازیگر قرار نیست همه چیز تا ابد 
به نام من باشد. ذات سینما بی رحم است، در یک دوره ای ممکن است بسیار 
دیده شوید و نقش های بســیار خوبی پیشنهاد شود و سال ها این روال ادامه 
داشته باشد، اما طبعا با ورود نسل بعد و تغییراتی که حاصل می شود، میزان 
این دیده شدن ها کمتر می شود. پذیرفتن این واقعیت برای برخی سخت است 
و برخی را ناامید و غمگین می کند. اعتراض من شــخصی نیســت و با پایه و 
اســاس ارزش گذاری ای که سال ها در سینمای ما جاری بود، مسئله دارم، اما 

این بحث مفصلی است که بعد ها می توان بهتر به آن پرداخت. 
حضور شــما در تلویزیون کم رنگ تر شده است و شــاید یکی از دلایل  �

آن این اســت که از طرف اکثر همکارانتان پیشنهادهای وسوسه کننده ای 
نداشتید یا اصولا شرایط کارکردن در تلویزیون نسبت به قبل سخت تر شده 

است، درست است؟ 
پیشــنهاد هایی داشتم، اما در این مدت بیشتر به دلایل شخصی که یکی از 
آنها بیماری پدرم بود، ترجیح دادم کار نکنم و نکته دوم این اســت که از نظر 
من تا زمانی که یک سیســتم به آدم های حرفه ای که در کاری تخصص دارند 
اعتماد نکند و تا زمانی که انتقادهای آنها را نشــنوند، شرایط تغییر نمی کند. 
هنوز هم تلویزیون ما باور نمی کند که مخاطبانش ریزش کرده اند و نیاز است 
تا برای این مشــکلات راهکاری پیــدا کرد. ما عادت کردیم بــه نادیده گرفتن 
مشــکلات و به اصطلاح به روی خودمان نمی آوریم، تلویزیون ما مثل سینما 
از جایی ضربه خورد که افراد غیرمتخصص وارد حوزه تهیه کنندگی شــدند و 
اجازه ورود به آدم هایی داده شــد که مشــخصا متخصص نیستند و با ذائقه 
و سلیقه مخاطب ناآشنا هســتند و مسئولیتی بابت ارتقای فرهنگ مخاطب 
در خود احســاس نمی کنند، جدا از این مســائل که باعث شــد در این مدت 
کم کار تر شــوم، الان در سن وســالی هســتم که ترجیح می دهــم کارهایی را 
انجــام دهم کــه قلبا به آنها اعتقاد و دوســتش دارم. مثل بــازی در تئاتر یا 
فیلم های ســینمایی خوب یا اداره ســالن باران که برایم تجربه بسیار خوبی 
اســت در کنار دوستانم، خیام وقارکاشــانی و فهیمه امن زاده که این سالن را 
به عنوان اولین ســالن خصوصی در جهت تقویت تئاتر دانشــجویی و ایجاد 
روابط بین الملل راه اندازی کردند. بسیاری از دانشجویان نمی توانند به خارج 
از کشــور برونــد و تجربه حضور و تبادل فرهنگ داشــته باشــند به نوعی به 
آنها کمک می شــود تا همین جا در کنار اساتید دعوت شده، ارتباط هایی برای 
نشان دادن توانایی هایشــان داشته باشند، تشکیل ورک شــاپ هایی که قطعا 
برای دانشــجویان و علاقه مندان به تئاتر مؤثر اســت و این از جمله کارهایی 
اســت که با تمام وجود دوســتش دارم؛ کاری که تأثیری در مردم و جامعه 

اطرافم می گذارد. 

گفت وگو با ستاره اسکندری

«نمایش»، قوه محرکه من در بازیگری 
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